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کارشناس موزه و فعال حوزه آموزش

موزه    کودک    آموزش

چرا کودک و موزه؟ چرا لازم است که موزه ها برای مخاطبان 
کوچک خود برنامه ريزی داشــته باشند و چرا بايد خود را برای 

پذيرايی از اين مهمانان پرشور آماده کنند؟
از دورة رنسانس نگرش مردم نسبت به موزه ها و کارکرد آن ها 
در جامعــه تغيير کرد. موزه ها که تا قبل از آن مکان هايی برای 
جمع آوری و نمايش اشــيا بودند، به عنوان مکان های آموزشی 
مورد توجه قرار گرفتنــد. در تعريف جديدی که ايکوم از موزه 
ارائه داد، بر نقش آموزشــی آن تأکيد شده بود. با توجه به اين 
تعريف، موزه ها وظيفه دارنــد در جهت انجام اين وظيفة خود 
برنامه ريزی درستی داشته باشند و اين نقش مهم و اساسی خود 

را با دقت بيشتری ايفا کنند. 
موزه ها بايد به ســمت جاری شــدن در زندگی مردم حرکت 
کنند، تا حفاظت از آثار تاريخی جزئی از فرهنگ جامعه شــود 
و مردم خود نســبت به اين قضيه احســاس مسئوليت داشته 
باشند. برای رســيدن به اين هدف، به فرهنگ سازی پايه ای و 
اصولی نياز داريم که بايد از دوران کودکی آغاز شود (البته اين 
يک بُعد از اين ماجراســت؛ چرا که امروز موزه ها از حيطه های 
تاريخی و باستان شناسی فراتر رفته اند و طيف وسيع و متنوعی 

از موضوعات را شامل می شوند).
همان طور که می دانيم، برخورد درســت در ســنين کودکی 
ماندگاری در ذهن را در تمام دوران زندگی فرد به ارمغان می آورد. 
همچنين می دانيم که با تمام بی توجهی هايی که موزه ها نسبت 
به کودکان و نوجوانان دارند، بيشترين بازديدکنندگان موزه ها را 
همين گروه های سنی تشکيل می دهند. بنابراين، می بينيم که 
دانش آموزان بهترين گروه برای سرمايه گذاری هستند. از طرف 
ديگر، امکانات بالقوة موجود در موزه هاســت که برای مدارس و 
آموزشگاه ها می تواند قابل توجه باشد. موزه ها می توانند مکانی 
باشــند که کودکان آموزش های نظری و خشک مدارس را در 

آنجا عملی و عميق تر دريافت کنند.
موزه ها می توانند ميزبان دانش آموزان باشــند يا مهمان آن ها 
در مراکز آموزشــی. هرکــدام از اين مــوارد، در صورتی مفيد 

واقع می شــود که برنامه ريزان و مسئولان موزه ها بتوانند موزه 
و اشــياء آن را به شکل مناســبی هويت بخشی کنند و اين امر 
در ساية توجه به دو نکته به دست می آيد: ۱. شناخت مخاطب. 

۲. شناخت ماهيت و اهداف موزه.
موزه يک رسانه است. اين رسانه در جهان امروز، که با سرعت 
زيادی در حال تغيير و تحول اســت، بايد بتواند بين گذشــته 
و آينــده پيوند ايجاد کند. موزه ها وظيفــه دارند برای نمايش 
اشياء خود راه  و روش های جديدی را ابداع کنند تا عموم مردم 
بتوانند با آن ها ارتباط برقرار سازند. برای رسيدن به اين هدف، 
موزه داران و مســئولان موزه ها بايد وارد عمل شوند و موزه ها را 

از حالت شیء محور خارج کنند و آن ها را مخاطب محور كنند.
در ســال های اخير، حرکت هايی در زمينــة آموزش موزه ای 
و ارتباط با مخاطب در ايران شــکل گرفته اســت. موزة ملک 
يکی از اولين موزه هايی  اســت که در اين راه اقداماتي نوآورانه  
داشته که يکی از آن ها آماده ســازی نمايشگاه های سيار موزه 
است. اين نمايشگاه به صورت تابلوهايی با موضوع های مختلف 
طراحی و آماده شــده است و مراکز آموزشی کودکان می توانند 
به مناســبت های مختلف و با توجه به نيــاز مخاطبان خود از 
اين مجموعه ها اســتفاده کنند. در کنار اين مجموعه ها، حضور 
راهنمايان خلاق و روش هــای متفاوت راهنمايی در اين موزه 

چشمگير است.
از ديگــر تجارب اين موزه، برنامه ريزی تورهايی خارج از موزه 
برای دانش آموزان اســت که نگارنده خود، برنامه ريزی و اجرای 
دو تور متفــاوت با اهداف گوناگون را بــرای اين موزه برعهده 

داشته است:
۱. پروژة باغ قصه ها در مدارس

۲. نمايشگاه سيار «تک اثر بازوبند».

 پروژة باغ قصه ها
اين پــروژه در دو بخش، داخل و خــارج از موزه برنامه ريزی 
و اجرا شــد و نگارنده در اين پروژه، طراحــی و اجرای تور باغ 
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قصه ها را در مدارس برعهده داشت. در اينجا به 
اختصار به چگونگی اجرای اين برنامه و نتايج 
آن اشــاره خواهيم کرد. اين پروژه با توجه به 
وجود مجموعه ای غنی از نسخ خطی قديمی 
در مجموعة ملــک با هدف معرفــی ادبيات 
کهن ايران به کودکان و ترويج آن آغاز شــد. 
با تکيه بر فعاليت های زيادی که در سال های 
اخير برای معرفی شــاهنامه و شخصيت های 
آن به کودکان انجام شده است، اين بار کتاب 
مثنوی معنوی را انتخاب کرديم. مخاطبان ما 
دبســتانی ها بودند و از همين رو، ما در جست وجوی داستانی 
ســاده با قابليت اجرای متفاوت بوديم. بعد از بررسی های زياد، 

سرانجام داستان «فيل در تاريکی» انتخاب شد.
هدف ما در اين پروژه علاقه مند کردن کودکان به ادبيات کهن 
ايران بود. اين داستان به ما کمک می کرد تا بتوانيم اين فضای 

جذاب را بيافرينيم. داســتان ياد شده در عين سادگی ظاهری 
ايــن قابليت را نيز داشــت که حس کنجــکاوی دانش آموزان 
را برمی انگيخت و باعث می شــد آن ها با مجری همراه شــوند. 
همچنين، به مجری کمک می کرد که آن ها را با داستانی ساده 
به عالم خيال و تجسم ببرد و لحظاتی جذاب برايشان بيافريند.

 شرحی از برنامه
داســتان فيــل در تاريکی داســتانی معنوی اســت که در 
فرهنگ های مختلف مشرق زمين، روايات گوناگونی از آن وجود 
دارد. اين داستان دارای دو بُعد ظاهری و باطنی است؛ در ظاهر، 
داستان عده ای است که در خانه ای تاريک با موجودی ناشناس 
مواجه می شــوند و هرکس يک قســمت از بدن اين موجود را 
لمس می کنــد و توصيف خود را از آن بيــان می کند ولی در 
نهايت، زمانی که شمع روشن می شود همه متوجه اشتباه خود 

می شوند. 
بُعد معنوی داستان، روايت زندگی انسان هاست که در مواجهه 
با مســائل، هر کس يک واقعه را از ديد خود تفســير می کند و 

آنچه دليل و حکمت اتفاق است، بر ما آشکار نيست.
برای اينکه اين داســتان برای کودکان جذاب شــود، آن ها را 
در بازسازی فضای داســتان شريک کرديم. بخش اول داستان 
خوانده شد و بعد کودکان در گروه های کوچک دعوت شدند تا 
از حس لامسة خود کمک بگيرند و حدس بزنند. در واقع، آن ها 
خود بخشی از داستان را که شنيده بودند تجربه کردند. بعد از 
آن، در تجربة متفاوت ديگری هرکس مسئول شد آنچه را لمس 
کرده است بسازد و در نهايت، قرار شد هر گروه حدس بزند که 
چه چيزی مهمان آن ها شــده است. بعد از اين تجربه داستان 

کامل می شد.
در ايــن برنامه، کودکان با کتاب مثنوی معنوی به عنوان يک 
کتاب ارزشمند و به يادگار مانده از گذشته، آشنا شدند. از ديگر 
ويژگی های اين برنامه، تقويت روحية همکاری و ريسک پذيری، 

خلاقيت و حس کنجکاوی درکودکان بود.

 گزارش نمايشگاه سيار «تک  اثر بازوبند»
اين نمايشــگاه در ارديبهشت و خرداد ســال ۱۳۹۴ مهمان 
مدارس و مؤسســه های آموزشــی کــودکان بــود. هم زمان با 
برگزاری نمايشــگاه تک اثر بازوبند در موزة ملک، به پيشنهاد 
موزه برنامه ای طراحی شد تا اين اثر در قالب نمايشگاهی سيار 
مهمان مدارس شود و دانش آموزان با اين اثر و کارکردهايش از 

يک طرف، و موزة ملک از طرف ديگر آشنا شوند.
در ايــن برنامه، دوباره دانش آموزان دبســتانی به عنوان گروه 
هدف انتخاب شــدند و نگارنده از طراحی و اجرای يک تجربة 

هنری برای برقراری ارتباط بين شیء و مخاطب بهره گرفت.
۱۲ عدد تابلو با تصاويری از کاربرد بازوبند، نمايشگاه سيار ما 

موزه ها می توانند 
مکانی باشند 
که کودکان 
آموزش های نظری 
و خشک مدارس 
را در آنجا عملی و 
عميق تر دريافت 
مي کنند
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بود. سخنگوی صرف نبودن در کار با کودکان و جلب مشارکت 
آن هــا در برنامــه را می توان رمز موفقيت ايــن قبيل برنامه ها 
دانست. وجود تابلوها و تصاوير متفاوت آن ها نظر کودکان را به 
خود جلب می کرد. مرحلة بعد اين برنامه به صورت پرســش و 
پاسخ از کودکان بود. همان گونه که در هر تصوير می بينيد، آن ها 
اين چنين و با مشارکت خود با کارکردهای بازوبند آشنا شدند. 
بعد از اين مرحله، ســاخت بازوبند توسط هر کودک اين تجربه 
را کامل کرد. در اين بخش از برنامه، بچه ها آرزوها، خواســته ها 
و نگرانی هايشان را آشکار کردند و بازوبندها راهی برای ارتباط 
آنان و بيان آرزوهايشان شد. کودکی که آرزوی سلامتی مادرش 
را داشــت و خواهری که برای بــرادر کوچکش بازوبندی با نام 
«خدا» برای حفظ از چشــم ونظر ساخت، نمونه هايی از ارتباط 

کودکان با اين اثر بود.
موزه ها ظرفيت حمايت از انواع روش های آموزشــی را دارند 
اما بســياری از اين روش ها يا مناسب استفاده در کلاس درس 
نيســتند و يا اصلاً در قالب آموزش رسمی نمی گنجند. موزه ها 
اين فرصت را می دهند که آموزش های مشــارکتی و اجتماعی، 
آموزش از طريق مشاهده، بحث، هم انديشی، حل مسئله و نيز 

تجارب خلاق نظير نقاشــی، ايفای نقش يا خلق يک اثر هنری 
امکان پذير شوند و همراه با آموزش از طريق خواندن و نوشتن، 
کار انفرادی يا گروهی، به يادگيری افراد کمک شــايان توجهی 
شــود. می توان گفت موزه ها امکان آمــوزش از طريق تماس با 
واقعيت را فراهم می کنند؛ برخلاف آموزش رســمی که در آن 

فقط نظريات ذهنی و غيرملموس تدريس می شوند.
موزه ها وظيفه دارند که بازديدکننده را به دقيق نگريستن به 
اشيا، انديشيدن به آن ها و سپس برداشتن گامی فراتر در جهت 

تحقيق و بررسی، جذب، ترغيب و تشويق نمايند.
بازديد از موزه ابزاری برای وســعت بخشيدن و عمق دادن به 

آموزش است و می تواند مکملی برای کلاس های درس باشد.
همچنيــن، يافته ها نشــان می دهد که بچه ها بــه موزه ها يا 
نگارخانه هايی که با کار مدرسة آن ها ارتباط دارد، تمايل بيشتری 
نشان می دهند و بازديدهای گروهی و هدفمند کودکان از موزه، 
اغلب مراجعة دوبارة آن ها را به اتفاق خانواده شــان در پی دارد. 
اميد اســت ارتباط مؤثرتری بين موزه ها و مدارس برقرار شود 
و اين گونه مراکز بتوانند از ظرفيت های يکديگر هرچه بيشــتر 

بهره مند شوند.

بازديد از موزه 
ابزاری برای 

وسعت بخشيدن 
و عمق دادن به 
آموزش است و 

می تواند مکملی 
برای کلاس های 

درس باشد
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